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1- استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران )نویسنده مسئول(
2- کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه مازندران 

(تاریخ دریافت مقاله: 93/7/3 ، تاریخ پذیرش نهایی: 93/11/8)

چکیده:
این مقاله، پژوهشی بینارشته ای در قلمرو هنر نگارگری و  ادبیات تطبیقی است. نقد کهن الگویی )archetype(، رویکردی تلفیقی 
و میان رشته ای است که بر پایة مطالعات علومی چون روان شناسی، انسان شناسی، تاریخ ادیان و تاریخ تمدن، به تحلیل متون می 
پردازد. در این جستار با این دیدگاه، به تطابق نبرد خیر و شر و نمودهای آن درکهن الگوها، با تمرکز بر "شاهنامة فردوسی" و "خاوران 
نامه ی ابن حسام خوسفی" پرداخته شده است. داستان های خاوران نامه، شامل‏ افسانه‏ها و داستان‏های خیالی از سفرها و جنگ‏ها و 
دلاوری‏های‏ حضرت علی )ع( می باشد. میان داستان و روایات این منظومه، جدال خوبی‏ و بدی است که به عنوان کهن الگوی »نبرد 
خیر و شر« مطرح می شود. در تحليل بر شاهنامه فردوسي، تضادِ دوبني يا جدال نيک و بد را  درون ماية اصلي شاهنامه ميي‌ابيم که 
همچون يک روح بر اجزاي اين اثر سترگ سايه افکنده است. بسامد داستان هايي كه در شاهنامه به طور مستقيم جدال عملي خير و 
شرّ را دربر مي گيرند، دست كم دو برابر داستان هايي است كه به درون ماية ديگر مربوط است. بر اين اساس جدال خير و شر )درون 
ماية عمده در شاهنامه( مي‌تواند به عنوان ژرف ساخت الگوي روايت در ناخودآگاه جمعي ذهن بشر، کهن الگوي روايت به شمار آيد. 
هدف از این مقاله، تطابق مضامین تقابلی خیر و شر در دو منظومة شاهنامه و خاوران نامه است. پس از بررسی چهار اثر از هر منظومه، 
که متضمن نبرد خیر و شر می باشند، می توان به تأثیرپذیری خاوران نامه از شاهنامه، در سه زمینه شخصیت های کهن الگویی، نمادهای 

کهن الگویی و موقعیت ها و اعمال کهن الگویی پی برد. 

واژه های کلیدی : 
شاهنامه، خاوران نامه، جدال خير و شرّ، کهن الگو 

مطالعه تطبیقی تقابل خیر و شر در نگاره های 
"خاوران نامه" و "شاهنامه"  

) با رویکرد نقد کهن الگویی(

 Email: F.mahmoudi@umz.ac.ir ** تلفن:  09118986089                                                                                                                    
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مقدمه:
کتاب خاوران‌نامه )خاورنامه( را ابن حسام در سال 1426/ 830 
)ه..ق.( سروده و فرهاد، نقاش‌ شیرازی، در اواخر قرن نهم/پانزدهم 
این کتاب را محققان غالبا  آن را تصویر کرده است. نگاره‌های‌ 
متعلق به»مکتب شیراز«، به عبارت دقیق‌تر، متعلق به »شیوه ی 
ترکمانی« از مکتب شیراز، شمرده‌اند )رضی زاده، 1384: 58(.  در 
باب منظومه حماسي خاوران نامه بايد گفت كه علاوه بر هنرنمايي ها 
و ذوق آزمايي هاي ابن حسام در اين منظومه، آنچه براي وي فضل 
جداگانه به شمار مي آيد، اين است كه او نخستين شاعري است كه 
در باب شرح و توصيف جنگ هاي حضرت علي)ع( و سردارانش به 
سخن- سرايي پرداخته است  و نيز بنا به نوشته محققان »خاوران 
نامه ی« او آخرین تقلید مهم و قابل ذکری است که از »شاهنامه 

فردوسی« به عمل آمده است )مرادی، 1382: 12(.
این اثر، از هر جهت خصوصیات و مشخصه‏ی‏ کتاب‏های حماسی، 
ملی تاریخی و به‏ویژه دینی را داراست. منظومه‏ای که در آن ماجراها 
و جنگ‏های عجیب و غریب با دیوان و جنیان و پریان و جادوگران‏ 
به حضرت علی)ع( نسبت داده شده است. ناظم کتاب مدعی 
است که موضوع منظومه خود را از یک کتاب تازی انتخاب کرده 
است و خود مستقیما دخالتی نداشته-است. این آثار را با تسامح 
در کاربرد اصطلاح »حماسه«، به‏ تعبیر مرحوم دکتر محجوب، 
می‏توان»حماسه ی عامیانه ی دینی« نامید)آیدانلو، 1383: 191(.
از سوي ديگر جدال عملي خير و شرّ به صورت يک روح کليّ 
بر سراسر شاهنامه سايه افکنده است. اين رمزگشايي را مي‌توان 
در تقابل واج هاي نرم و خشن در ايجاد موسيقي کلام، چگونگي 
گزينش موسيقي واجي در نام هاي اشخاص و بسامد کاربرد آراية 
تضاد و تقابل به نسبت ديگر آرايه‌ها در شاهنامه، مؤيدگستردگي 
درون ماية »جدال خير و شرّ« بر کليت و اجزاي اين اثر سترگ 

حماسي دانست )جعفري، 1379: 70- 74(. 

بیان مسئله:
کهن الگو، اصطلاحي يونگي )Carl Gustav Jung( است براي 
 ،)Unconscious Collective( محتويات ناخودآگاه جمعي
يعني افکاري غريزي يا ميلي که به سازماندهي تجربيات، بنابر 
الگوهاي از پيش تعيين شدة فطري، در انسان وجود دارد )شميسا، 
1383: 29(. اين تصاوير نخستين، در طول روزگاران به اشکال 
گوناگون بروز کرده است؛ از جمله در قالب اسطوره و داستان؛ 
چنان که يونگ اسطوره‌ها و افسانه‌هاي پريان را تجليّ کهن الگوها 

مي‌داند )يونگ،1368: 15(. 
چه پي‌رفت جدال خير و شرّ را متأثر از اسطورة جدال خير و 
شرّ در ناخودآگاه جمعي بشر بدانيم، چه آن را به اسطورة قرباني 
شدن نخستين آفريده پيوند دهيم و يا آن را متأثر از اسطورة 

گناه نخستين به عنوان يکي از آغازين واقعه‌هاي روايي بشر به 
شمارآوريم،  اين کهن الگو در ژرف ساخت به صورت جدال خير 
ع  و شرّ و در روساخت در قالب قصه‌هاي جدال نيک و بد و با توسُّ
اندکي مسامحه در قالب کلية داستان هاي روايي بشر بروز  و 

مي‌کند )طالبیان، 1386: 112(.

پیشینه تحقیق: 
قائمی و دیگران )1388( در مقاله تحت عنوان »تحلیل نقش 
نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامة فردوسی بر اساس 
اسطوره  به  ارزش های معنایی مربوط  اسطوره ای«  نقد  روش 
آب  را تقسیم بندی نموده و گذر از آب، آب درمان بخش و آب 
حیات را از نمادهای کهن الگویی شاهنامه نام برده اند. روحانی 
و قادیکلایی)1390( در مقاله تحت عنوان » بررسی قصه های 
دیوان در شاهنامه« داستان هایی از شاهنامه را که دیوان از نقش 
ورزان اصلی آن هستند را به روش پراپ تجزیه تحلیل نموده اند. 
داستان  در  قهرمان  اسطوره  »تحلیل  مقاله  در   )1381( امینی 
ضحاک و فریدون بر اساس نظریه یونگ«، ضحاک و فریدون را 
به عنوان تجلی های مختلف یک روان واحد و مراحل رشد آن به 

سمت فرآیند فردیت و کمال شخصیت تأویل نموده اند. 
شین دشتگل )1380( در مقاله تحت عنوان »نبرد خیر و شر 
)حضرت علی )ع( و نبرد او با دیوان و اژدهایان(«، بیان می کند 
خاوران نامه نسخه خطی و مصوری است که در آن داستان‏های 
خیالی و صحنه‏های پیکار علی )ع( با دیوان و اژدهایان که به 
صورت نمادی از نیروهای فاسد و پلید در داستان جلوه می‏کند، 

به وفور دیده می شود. 

روش تحقیق:
روش تحقيق در اين جستار »يكفي« و روكيرد نظري غالب بر تحلیل 
ها، کهن الگویی خواهد بود؛ روكيردي كه در تحليل يكفيّت هاي 
اساطيري، از گزاره هاي انسان شناختي و روان شناسي، به ويژه 
روان شناسي جمعي، سود مي برد و درشمار زمينه هاي اصلي 
روش »نقد کهن الگویی« است. اين نقد بستري انسان شناختي 
دارد و در آن، منتقد مي كوشد كليّة عناصر فرهنگي مرتبط با 
سير تمدّن بشر را، كه به طور ناخودآگاه در آفرينش اثر مؤثرّ بوده 
اند، مورد بررسي قرار دهد و متن را در نسبت با ناخودآگاه جمعي 
مؤلفّ، به كهن نمونه يا همان ژرف ساخت »كهن الگويي« آن 
تأويل كند. در این روش، نظریات کارل گوستاو یونگ )1961- 
1875م.( روان شناس شهیر سوئیسی، به ویژه درباره ناخودآگاه 
جمعی و کهن الگوها و روش شناسی تحلیلی او، مبنای اصلی 

تحلیل ها را تشکیل می دهد.  
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تعاریف و مفاهیم 
کهن الگو

کهن الگو، از اصطلاحات رایج در روان شناسی کارل گوستاو 
تحلیلی«  شناسی  »روان  عنوان  به  او  روش  از  که  یونگ، 
»نقد  آن  به  ادبی  نقد  در  که  است  کنند  یاد می   ،)analytic(
کهن الگویی« می گویند. کهن الگوی قهرمان، در اثر حماسی 
چون شاهنامه، کهن الگویی کلیدی و اصلی است. اسطوره جهانی 
قهرمان، تصویری از قدرت انسان را به نمایش می گذارد که شر 
بزرگ،  مارهای  اژدها، شیطان،  هایی چون  قالب  در  را  بدی  و 
هیولاها، دیوان و هر نوع دشمنی که مردمش را به مرگ یا نابودی 
حین  تا   )Jung,1979:  238( دهد  می  کند، شکست  تهدید 
بازگشت به اصل پاک کودکانه )تطهیر(، به قله پیروزی حقیقی و 
جوهرة وجودی خود )کمال( دست یابد )Jung,2008: 382( و 
در نهایت، این مسیر دشوار و پرپیچ وخم به حدی از مظاهر ازلی 
 141;Hathorn,1977:26( اولوهیت و خداگونگی نزدیک شود
های  انگیزه  تا  است  آن  بر  الگو  »کهن   .)Sherrard,1956:
نمودهایی که گرچه در جزئیات کاملًا متفاوت هستند اما شکل 
اصلی خود را از دست نمی دهند را به ما بشناساند.« )یونگ، 
1352: 15( کهن نمونه ها در سه شکل ظهور می کند: 1- خواب 

2- تخیل فعال 3- جنون )هارلند،1382 : 309(.
داریوش شایگان نیز در تعریف کهن نمونه، ضمن تجزیه محتوا 
و شکل تنها به همین قوه خلاقه به عنوان تجلی گاه آن اشاره 

می کند: 
»ارکتیپ )archetype( آن گاه ظاهر می شود که محتوایی پیدا 
کند، زیرا که ارکتیپ به خودی خود تهی و خالی است و فقط 
عنصری صورت دهنده و نظام بخش است یا به قول یونگ نیرویی 
پیش سازنده است. آن چه را که ما میراث می بریم محتوی آرکه 
تایپ نیست، بلکه همین نیروی پیش سازندگی است که تشکیل 

دهنده هسته مرکزی ارکتیپ است.« )شایگان، 1371: 114(.
به نظر می رسد کهن نمونه، صورت ازلی و سرنمون، همه بر یک 
مفهوم دلالت دارند؛ و آن چیزی نیست مگر شخصیت یا الگویی. 
خاستگاهی که در ادبیات تکرار می شوند و چنان قدرتمند است 
که می تواند جهانی باشد )ثمینی، 1387: 16(. آرکی‌تایپ‌ها در 
مختلف،  اقوام  مذهبی  مناسک‌  و  آیین‌ها  افسانه‌ها،  اسطوره‌ها، 
رؤیاها، خیال‌پردازی‌ها و آثار هنری )به ویژه آثار ادبی( نمود پیدا 

می‌کند )داد، 1375: 203(.

 قهرمانان کهن الگویی 
قهرمان كيي از كهن الگوهاي شخصيتي يونگ است. قهرمان، 
معمولا سفري  و  مي شود  ظاهر  فدايي  و  منجي  كي  درنقش 
طولاني را آغاز مي كند كه در طي آن بايد وظايف سنگيني را به 
انجام برساند  و با گذشتن از تاركيي ها و سياهی ها و پستي ها به 
جهان بالا و روشن والا دست مي يابد. در داستان هاي حماسي، 

قهرمانی غيرمعمول به دنيا می آید، از همان ابتداي كودكي داراي 
نيروي بدني زياد است و بالطبع از نظر جثه نيز بايد هكيلي درشت 
داشته باشد تا بتواند ديگران را شكست دهد. اين صورت مثالي، 
علاوه برجاذبه فراواني كه دارد، داراي اهميت رواني خاصي نيز 
هست و هر جامعه براي جبران خواري هاي قومي خود، در روند 
بازسازي حماسه به قهرمان نياز دارد. قهرماني كه پشت و پناه 
جامعه است، در لحظات حساس و مواقع سخت كه دچار مشكل 
)واحددوست،  شود  مي  حمايت  ايزدان  طرف  از  همواره  شده، 

.)215 -221 :1379
قهرمان از قدیمی ترین کهن الگوهایی است که همواره مباحث 
اصلی کهن الگوها بوده است و سایر کهن الگوها از جمله پیردانا، 
یاری دهنده، سایه و... در ارتباط با قهرمان معنا می یابند.  مفهوم 
قهرمان در اساس مرتبط با مفهوم ایثار است )ووگلر، 1387: 59(. 
صورت مثالی قهرمان در بیشتر اسطوره ها وجود دارد و به صورت 
فردی )اغلب از جنسیت مذکر( است که دست به رشادت هایی 
می زند تا وسیله ی نجات یک قوم از ستم پادشاه جبار یا نجات 
دختری زیبا را از چنگال اژدها یا نامادری بدجنس، فراهم سازد، 
اما این فرد برای آن که بتواند در جایگاه یک قهرمان در میان 
دیگران متمایز گردد، نیاز به ویژگی ها و مختصاتی دارد. او از نژاد 
عامه و پست نیست، او همیشه یا از تبار شاهان است و یا از نیای 

پهلوان )یاحقی، 1369: 165(.

قهرمانان کهن الگویی 
قهرمان داستان برای نجات کشورش، دستیابی به بانوی زیبا و 
مورد علاقه اش و اثبات هویت خود به منظور تثبیت مقام بحق-

اش- باید به پاره ای اعمال خارق العاده دست زند. چنین کسی در 
روند رشد با مشکلات و مسئولیت های عدیده ای مواجه می گردد. 
سفر معمولاً با یک یا همه کهن الگوهای مربوط به موقعیت ترکیب 
می گردد. از سفر برای رهسپار ساختن قهرمان در طلب اطلاعات 
یا حقایق روشنگرانه استفاده می شود. چند موقعیت کهن الگویی 
که قهرمان و شخصیت کهن الگویی با آن درگیر است عبارت اند از:

جدال عملي خير و شرّ
در مفاهيمي چون تعادل، هجوم، جنگ، قدرت طلبي، مرگ، 
زندگي و نهايتاً پيروزي نيک در برابر بد را مهمترين درون ماية 
فرعي مشترک ميان  جدال خیر و شر در حماسه ها و افسانه ها، 
دانست. رمزگان نمادين در تمام قصه‌هاي برخوردار از اين پي‌رفت، 
رمزگان  و  بنُي« است  يا »تضاد دو  و شرّ«  همان »جدال خير 
با  مستتر  و  پنهاني  صورتي  به  ها  حماسه  اين  در  هرمنوتيک 
اساطير حاکم بر حماسه ها پيوند مي‌خورد که در واقع مهمترين 
موضوع رمزگان فرهنگي در قصه‌هاي فوق نيز هست. اين پي‌رفت 
از ديدگاه رمزگان فرهنگي متأثرّ از دو اسطورة بزرگ: اسطورة 
خداي خير و شرّ و اسطورة قرباني کردن نخستين آفريده است 
نيز عمر جهان  مانوي  اساطير  در  )مسکوب، 1357: 23-20(. 
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شامل همين سه دورة تعادل، آميختگي و پيوستن به نور است 
)اسماعيل پور، 1357: 5(.  در بنُدهشن، عمر جهان نهُ هزار سال 
است که شامل سه دورة مينويي، آميختگي و يگانه سازي است 

)دادگي، 1380: 33-35(.
در ايران دو گروه خدايان خير )اهورا و دَئوَِه‌ها( در هزارة اول 
پيش از ميلاد به دو گروه خدايان خير )اهورامزدا( و خداي شرّ 
)ديو و اهريمن( تبديل شده اند که در ادبيات زردشتي هر دو از 
غول خدايي به نام زروان پديد آمده اند. در روايات عهد عتيق نيز 
دو مظهر خير وشرّ، هابيل و قابيل، از آدم زاده مي‌شوند. اسطورة 
آفريدگاري اين غول خدايان با اسطورة قرباني شدن نخستين 

آفريده پيوند مي‌خورد )بهار، 1381: 398-396(. 
از قصه هایی  با پي‌رفت جدال عملي خير و شرّ، قصة کيومرث 
و اهريمن، گاو برمايه و ضحاک، جمشيد و ضحّاک، اغريرث و 
افراسياب و سياوش و افراسياب، روساخت اساطيري قرباني شدن 
نخستين آفريده هستند. بر طبق اساطير کهن، قرباني شدن يا 
کشته شدن غول خداي نخستين، کاري اهريمني نبوده است 
چنان که در آبان يشت مي‌بينيم که هوشنگ، جمشيد، ضحّاک، 
براي  ديگران  و  کيخسرو  کاووس،  افراسياب،  نريمان،  فريدون، 
اردويسور ناهيد صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسپند قرباني 

مي‌کنند )پور داوود، ج1، 1377: 392-420(.  

گذر از سرزمين تاركيي
كيي ديگر از صورت هاي مثالي حماسه رستم، صورت مثالي 
گذر از سرزمين تاركيي است. نظام جهان در اساطير بر بنياد 
دوگانه و دو بنُي استوار است. اين قضيه در آفرينش از ديدگاه 
اساطير ايراني نيز بدين گونه است و از همان آغاز آفرينش جهان، 
نظام آن، نظامي دوگانه است. پس از اينكه اورمزد و اهريمن كه 
اولي نتيجه صبر و نيايش و دومي نتيجه شك و دودلي مي شوند 
)البته در ابتدا اهريمن متولد می شود(، اهريمن نماد پليدي و 
تاركيي و زشتي و مظهر بدي ها مي شود و اورمزد نماد نور و 
زيبايي و مظهر تمام خوبي ها مي شود )آموزگار، 1384: 14(.
بنابراين از همان ابتدا نظامي دو بنُي به ظهور مي رسد به ديگر 
سخن جهان از نور و تاركيي، خير و شر، سياه و سفيد، خوب و بد 
تشيكل شده است كه بدون كيي از اين دو نظام آفرينش از بين 
مي رود، براي همين است كه در اسطوره ها همواره دو نيروي 
مخالف يا متضاد در مقابل هم قرار مي گيرند.)شايگان فر،1384: 
149( در حماسه رستم نيز اين صورت مثالي و كهن الگو  بازتاب 
دارد . رستم اين پهلوان حماسي بعد از اينكه خوان ها را پشت سر 
مي گذارد اين بار نوبت عبور از تاركيي )نماد پليدي و زشتي( است.

اژدهاکشی و برکت بخشی
این الگو در اسطوره ی اژدهاکشی از سه عنصر اصلی تشکیل 
شده است: 1- اژدها، 2- نیروی باروری اسیر شده، 3- قهرمان 
اژدهاکش. در این الگو با اسیرکردن یکی از نیروی برکت  وباروی، 

از ادامه ی حیات پیش گیری می کند. برای راضی نگه داشتن و 
یا سیراب کرد اژدها، مردمان باید هر روز قربانی بدهند. باید کام 
اژدها سیراب شود. در بسیاری از موارد، اژدها با ورودش زیباترین 
دختر سرزمین را اسیر می کند، که ممکن است دختر یا دختران 
پادشاه باشند. این عمل به معنای تسلط بی چون و چرای اژدها 
و آغاز خشک سالی است )بیضایی، 1383: 49(. در الگوی برکت 
بخشی، نیروهای اسیرشونده در روایات گوناگون متغیرند. اما به 
طور کلی می توان آن ها را به سه دسته تقسیم کرد:1- اسیرکردن 
ابرهای باران زا یا چشمه ساران 2- اسیرکردن دختر یا دختران 
باکره 3- اسیر کردن و یا خوردن گاوهای شیرده.  قهرمان اژدهاکش 
با کشتن اژدها به آزادسازی یکی از نیروهای نام برده می پردازد 
و بار دیگر برکت، سرسبزی و بهار برای زمین اتفاق می افتد.

همراه و همسفر و كمك حال بودن حيواني نمادين 
پرستش  کرد،  می  زندگی  غارها  در  که  اولیه  بشر  برای 
حیوانات و ارتباط با آنها بهترین راه غلبه بر جدایی بود )اریک 
فروم، 1354: 17-16( و از آنها نه تنها در زندگی مادی، بلکه 
در زندگی معنوی نیز سود می جسته، بر رازهای جاودانگی و 
فردوسی   .)81  -82  :1369 )مختاری،  شد  می  واقف  طبیعت 
استعداد مهرورزی را نه تنها در پهلوانان محبوب خود، بلکه در 
.)348  :1377 )چوبینه،  است  کشیده  تصویر  به  نیز  حیوانات 

معاني خود  تداعي هاي  تمام  با  و كمك حال  راهنما  يا  پير 
و  اساطيري  عرفاني،  هاي  عرصه  در  گوناگون  اشكال  به  و 
حمايت،  كمك،  از  مثالي  پيرصور  همواره  و  دارد  وجود  ادبي 
.)155  :1384 فر،  )شایگان  است  بوده  و...  خرد  راهنمايي، 

اسطوره  در  بلكه  ايران،  هاي  اسطوره  در  تنها  نه  حيوانات 
برخوردارند.  بنياديني  و  نمادين  سوية  از  ها،  ملت  همة  هاي 
اساطيري  رمزهاي  و  راز  بردارندة  در  نمادين،  اي  با چهره  آنها 
انسان  تصوير  توتمي،  هاي  گرايش  معماي  در  و  هستند 
آموزگار،  پدر،  جاي  جانور  و  آميزد  مي  هم  در  جانور  و 
.)295  :1370 )واحددوست،  نشيند  مي  و...  جادوگر  نگهبان، 

در خوان نخست رستم نقشي ندارد. او وقتي در خواب است، 
رخش با شير مي جنگد و آن را از بين مي برد. در خوان سوم، وقتي 
رستم به خواب رفته، اژدها چند بار هويدا مي شود و در هر بار 
رخش تلاش مي كند تا رستم را از خواب بيدار كند .رخش بعدها 
نيز به رستم براي كشتن اژدها كمك می نمايد. در خوان پنجم 
نيز رخش همواره يار و ياور رستم براي نجات از تاركيي است.

نمادهای کهن الگویی
گاهي انواع سمبل ها و نمادها نمونه هاي كهن الگويي و صور 
مثالي هستند. مثلأ نماد »آب« كيي از متداول ترين نمادهاي 
ناخوداگاه است. همچنين »خورشید« که  نماد توان و  ضمير 
جهاني  هاي  سمبل  است.  ناخودآگاه  و  تعقل  خلاقه،  نيروي 
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از جمله  نمادها  اين  ناميد.  تايپي  آركي  نمادهاي  توان  مي  را 
نمادهايي هستند كه بشر در همه اعصار و در همه سرزمين ها از 
آنها به صورت كيسان سود برده است. آب و نور و آفتاب و آتش، 

از جمله سمبل هاي جهاني اند )حسینی، 1387: 115(.

آب
آب كيي از چهار عنصر ويژه است. اهميت اين عنصر زندگي 
بخش به عنوان نگهدارنده ي زندگي، نمادهاي قوي در رؤيا به 
وجود مي آورد. كهن الگوي گذر از آب از ديدگاه يونگ، بسيار 
مهم و شايسته ي توجه است، او دراین باره، بارها نظرات خود را 
گفته و اضافه كرده كه تولدِ دوباره به معني مرگ دوباره هم است. 
ناخودآگاهي پيوند تنگاتنگي با آب دارد؛ آب، همانند ناخوآگاه 
ريشه در تاركيي دارد، از دل زمين يا صخره اي مي جوشد، به 
صورت هاي جريان هاي بزرگ و كوچك گذر مي كند، و هنگامي 
كه به دريا مي رسد تا بي نهايت گسترده مي شود. گذر از آب به 
ويژه آبِ روان، نماد انرژي است، و مي تواند ما را به سوي هدف هاي 

دوردستِ سفرِ زندگي ببرد ) اپلي، 1371: 285(.
پیدایش آب، به عنوان یکی از چهار عنصر اصلی پدید آورندة 
جهان مادی، بخشی از کهن الگوی آفرینش است که در شاهنامه 
عالم«  آفرینش  اندر  گفتار   « به  که  دیباچه  از  بخشی  در  نیز 
اختصاص دارد، از خلق آن در کنار سه آخشیجان دیگر یاد شده 
است.  پیمودن راهی که به سرچشمة آب حیات می رود و  به 
دست آوردن آن، متضمن سلسلة نذرها و نیازها و آزمون هایی است 
)الیاده، 1376: 193(. در شاهنامه بارزترین نمونة آب حیات را در 
داستان اسکندر می بینیم. در این داستان اسکندر به راهنمایی 
خضر در جستجوی آب حیات روان می شود. گذر کردن از آب یا 
شناور بودن در آن، اغلب از عناصر مهم داستان های دینی و  غیردینی 
است. گذر از آب در جایگاه یکی از چهار عنصر اصلی حیات )آب، 
باد، آتش، خاک(، یکی از آزمون های دشواریست که قهرمان باید 
به سلامت آن را پشت سر بگذارد )باشلار، 1364: 139- 140(.

آتش
عنصر آتش، به عنوان آخشيج فرازين و واسطة ميان آسمان و 
زمين، از كي سو، نمادي از ظهور و تجليّ ملكوت معنا در عالم 
مادّي و مظهري از طبيعت روحاني است و گذر از آن )آزمون 
آتش(، مرحله اي از تشرّف و عروج به مقامي بالاتر را درخود 
نمادينه كرده است )پورخالقي چترودي، قائمي،  1389: 95(. سه 
عنصر از پنج عنصر ظلماني عبارتند از آتش مخرّب، باد ويرانگر 
نوراني  عناصر  از  پنج عنصر  و در همين حال،  آلود  و آب گل 
)بهار، 1375:  نيز آتش پاك، هواي لطيف و آب پاك هستند 
118(. افزون بر اين جنگجويي سرسخت است كه ويرانگر است؛ 
نابودكننده  زاينده، سازنده، پاك گرداننده،  پس در عين حال، 
اتفاقي  نيز  زيانكاراست )ستاری، 1372: 43(. پيدايش آتش  و 
مهم در زندگي انسان و بن مايه اي مهم در اساطير است.  آتش 
"نطفه اي روحاني" است و به باور يونگ، جهيدن آن از سنگ و 

جرقّه زدن آن، مشابه تصوير برآوردن روح از سنگ است )یونگ، 
.)482 :1373

در سنّت هاي مسيحي نيز بهشت توسط آتشي كه آن را احاطه 
كرده يا فرشته هايي كه با شمشيرهاي شعله ور بر آستانة دروازه 
اش نگاهباني مي كنند، حفاظت شده است. به باور الياده، اين 
آتش، همان آتش آسماني است كه از فراز به نشيب گراييده، 
به وسيلة عذاب مبدّل شده است و هر انساني كه آرزوي رفتن 
به بهشت را دارد، بايد از ميان اين آتش پالاينده كه بر گردش 
حلقه زده بگذرد )الیاده، 1374، 47(. در قرآن نيز 145 بار واژة 
"نار" ذكر شده كه اغلب در توصيف عذاب الهي به كاررفته است 
)روحانی، 1366: ج3، ذیل نار(. آتشِ "آزمون" نيز جلوة ديگري 
از همين سوية اساطيري آتش است: آتشي كه بايد از آن گذشت 
تا به مرحلة بالاتري از كمال معنوي و اثبات حقيقت دروني روح 
نايل شد گذشتن از آتش، بدون سوختن، نشانة فراتر رفتن از 
شرايط انساني است )الیاده، 1374: 8- 47(. ابراهيم نيز از كام گشودة 
شعله هاي غرور به سلامت مي رهد و آتش بر او گلستان مي شود، تا 
حقّانيت الهي رسالت خود را به اثبات برساند )پیربایار، 1376: 32(. در 
شاهنامة بارزترين نمود اين نمادينگي آتش، در داستان سياوش ديده 
مي شود. در اين داستان، سياوش، در برابر نسبت دروغيني كه سودابه 
به او روا داشته است، از ميان تودة آتش مي گذرد تا بي گناهي اش بر 

همگان آشكار شود )طالبيان، 1386 :110(.

اژدها
اژدها در افسانه ها و اسطوره های جهان به جز چین که در آن جا 
موجودی مسالمت جوست، نمودار پلیدی و زیان رسانی به انسان 
است )رستگارفسایی،1379: 13(.در شکل اولیه اسطورة اژدهاکشی، 
اژدها آب ها را به اسارت خویش در می آورد و باعث خشکی و 
سترونی طبیعت می شود. ایزدی ارجمند به نبرد با اژدها می پردازد 
و در این نبرد سهمگین اژدها به دست ایزد کشته می شود. در 
نتیجه، آب ها آزاد می شوند  وبار دیگر سرسبزی و نشاط به 
طبیعت باز می گردد. نبرد ایزد نهر با دیو اپ اوشه در اساطیر ایرانی 
)سرکارتی، 1378: 238(، نبرد ایندره با روتره در اساطیر هندی 
)بهار، 1387: 481- 482( و نبرد ایزد گلوزکَپ با غولی بزرگ در 
اساطیر برخی قبایل سرخپوستی آمریکا )ارِداز و ارُیتز، 1388: 
269- 274(. سه عنصر آب، گاو و دختر با کارکردهای یکسان 
در اسطوره های اژدهاکشی به کاررفته اند. بهمن سركاراتي، نبرد 
پهلوان با اژدها را، كهن الگويي اساطيري مي داند كه ژرف ساخت 
آن آزادي آب ها و به تبع آن افزون شدن باروري و بركت است  

)سرکاراتی، 1378: 237- 238(.
سرزمین  زیرین،  جهان  آیینی،  و  اساطیری  های  داستان  در 
تیرگی و تباهی و مردگان است و از همین روی نیروهای مرگ-

مغاک  در  معمولاً  دیوان  و  اژدهایان  مانند  اهریمنی  و  آفرین 
زمین به سر می برند. این ویژگی به چهار صورت مختلف دیده می 
شود. نخست در ژرفنای زمین )زامیاد یشت، کرده 12، بند 81( 
)پورداوود، 1377: 347(.  نمونه  دیگر زندگی در چاه است و غالباً 
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دیوها این گونه اند و نوع سوم، غار نشینی که به نظر دکتر خالقی 
مطلق صورت تغییر یافته اقامت اهریمنان در زیر زمین و چاه 
است )خالقی مطلق، 1380: 439( در شاهنامه نیز ضحاک هم 
که سرشت اصلی و اساطیری او سه سر است، در بن »غاری« به 
بند کشیده و یا به تعبیری، به جایگاه اصلی برگردانده می اش شود 
)فردوسی، 1368: 84- 85(. چهارمین صورت داستانی ارتباط 
عناصر اهریمنی با زیر زمین، اشارات مربوط به اقامت ازدهایان 
در دره و شکاف کوه است. برخی از ایران شناسان سه سر بودن 
موجود اهورایی یا اهریمنی را مضمونی هندو اروپایی دانسته اند 
در  مایه  بن  این  ترین شاهد  )کریستن سن، 1355: 40(کهن 
اساطیر ایرانی، اژی دهاک سه پوزه و سه کلّه و سه چشم در اوستا 

است )پورداوود، 1377: 249(
در گونه اساطیری داستان های اژدهاکشی، برای نمونه ورتره در 
اسطوره های ودایی آبها و رود ها را در بند کرده است )کارنوی، 
1383: 3( و ایندره با کشتن او به نوشته ریگ ودا، هفت رودخانه 
را آزاد می کند )جلالی نایینی، 1367: 279(. در روایات یونانی، 
اژدها نگهبان چشمه است و کادموس او را می کشد )فضایلی، 
در  دوبار  مایه  بن  این  ایرانی،  پهلوانی  روایات  در   .)81:1384
منظومه های پس از شاهنامه آمده: نخست و البته به صورتی 
بسیار پوشیده و کوتاه، در همای نامه که اژدها به یکباره آب رود 
را می اوبارد و در واقع باعث خشکی آن می شود )همای نامه، 
1383: 958(. بار دوم در جهانگیرنامه است و اژدهایی که به دست 
رستم کشته می شود، با خفتن، و بعضاً با آنها ازدواج می کند و 
یا انتقام خون آنها را می گیرد )ویدن گرن، 1377: 70- 71(.  
از بن مایه »اژدها و دختر« بدین گونه است که  صورت دیگر 
اژدها راه آب یا مسیر آمد و شد مردمان را می بندد و تنها در برابر 
دریافت دختر، به عنوان پیشکش و قربانی، اجازه استفاده ازآب یا 

رفت و آمد را می دهد )بدیه، 1343: 39(.

 دیو
در برخی قصه های شاهنامه، دیوان از شخصیت های مهم و 
تأثیرگذار به شمار می آید. آیین هند و ایران را آیین دیوپرستی 
می نامیدند و دیوان در شمار اهریمنان جای گرفته اند و پایگاه 
ایزدانة خود را از دست داده اند )کزازی، 1385، 183- 184(. 
فردوسی اعمال و کارهایی را به دیوان نسبت داده است که حکایت 
از پایه های قوی و غنی زندگی متمدنی دارد که گویا سر رشتة 
این امور متعدد و متنوع در حوزه های رسالت و دانش، رامشگری 
معماری  و  مهندسی  فریبندگی،  و  گری  سپاهی  جادوییف،  و 
برابر  در  )گلی، 1386: 156- 157(.  است  بوده  آنان  در دست 
شش امشاسبندان نیز شش دیو وجود دارند )موله، 1377: 73(. 
اژی دهاک و افراسیاب نیز در متن های اوستایی و پهلوی و در 
شاهنامه، همواره بزرگترین دشمنان آزکامه سیری ناپذیر ایرانیان 

و همه آدمیان شناسانده شده اند )دوستخواه ، 1380 : 28(.
ایرانیان برای  مجموعه اصطلاحات متنوعی توسط هندیان و 
خدایان استفاده شده است. در ودای هندو deva در اوستا واژه

است.  لاتین   dues با  ریشه  هم  و  کهن  ای  واژه  که   daeva
)صفاری، 1383:  است  برده شده  نام  مزنی  دیوان  از  اوستا  در 
90(. واژه دیو از دیر باز با نام مازندران همراه بوده است. دیوان 
مازندران، بومیانی بودند که به اعتقادات مزدیسنی باور نداشتند 
و اعتقاد دیرینه شان به »دیو یسنا« بود )پیروز، 1385 :132- 
136(. دیو سفید، دیو کهنی است که پادشاه را به بند کشیده 
است. رستم در غار دیو سپید می رود و تیغی تیز در میان دیو 
می زند )رضا، 1369: 140(. بر مبنای روایت های مذهبی و ملی، 
فرمانروایان قبیله های ایرانی بارها با دیوان مازندران جنگیدند. و 
یکی از نبردهای اصلی ایرانیان و تورانیان در مازندران رخ می دهد 
)عمادی ، 1372 :52(. در بعضی از داستان های الگوی »اژدها  و 
آب« دختر، جانشین آب شده و اژدها رباینده یا اوبارنده دختران 
است و پهلوان، پادشاه یا ایزد با کشتن اژدها، یا دختر/ دختران 

را از بند می رهاند.

ابزار نبرد
ابزارهای نبرد در شاهنامه، گرز گاوسر  یکی از نمادینه ترین 
است که در نبرد کیهانی فریدون و ضحاک به کار رفته و پیشینه 
اساطیری آن در نابودی شر، آن را تبدیل به یکی از مهم ترین 
ابزارهای پهلوانان ایرانی در ستیز با دشمنان اهریمنی کرده-است. 
ترسیم شکل گاو بر این گرز، می تواند نمادی برای پیروزی ابدی 
و ضامنی برای پایداری زندگی )گئو یا گاو، به معنی هستی( و 
روشنی )تجسم مادی مهر در پرتوهای خورشید( باشد )قائمی، 
1391: 89(. گرز با سر گاو به وسیله کشیش زردشتی به عنوان 
نماد جنگ باید بر علیه نیروهای اهریمنی باشند )هینلز، 1977: 
134(. در ادوار اخیر گرز گاوسر به صورت جنگ افزاری تشریفاتی 
و نمادین، نشانی برای پادشاهان ایران و موبدان زرتشتی باقی 

مانده است )هارپر، 1369 : 3- 382(.
پیوند فریدون با گرز گاوسار را می شناسیم و از سوی دیگر 
گرز گاوسار را رزم افزار ویژه سام، گرشاسپ و پهلوانان خاندان او 
می یابیم )دوستخواه، 1380 : 295(. در اوستا نیز گرز سلاحی 
است کوبه زن. دشمنان ایران زمین و مِهر دارنده گرزی است با 
صد گره.)رهین، 1354: 30(.  گرز با سر گاو به وسیله کشیش 
باید بر علیه نیروهای اهریمنی  زردشتی به عنوان نماد جنگ 

باشند )هینلز، 1977: 134(.

تطابق نمونه ها
نبرد با دیو 

شمشیرى که حضرت على )ع( در کارزار و نبرد با دشمنان 
اسلام از آن استفاده م‏ىکرد، ذوالفقار نام داشت. روایات چنین 
از  از آن پیامبر بود و حضرت در جنگ بدر  است که ذوالفقار 
دشمنى به نام "منبه بن الحجاج" که کشته شد، آن را به دست 
آورد )بحارالانوار، ج 42: 58(. سپس در جنگ احُد آن را به امام 
على بن ابیطالب اهدا نمود ) لغت نامه دهخدا( ذوالفقار در دستان 
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جدول 1 - نبرد با دیو

على بن ابى طالب )ع( نماد و سمبلى مقدس از شمشیر عدالت 
پرداخته  و  ساخته  امروزى،  و شمایل  در شکل  ذوالفقار  است. 
اذهان مجهولى است که سعى کردند حالتى عجیب خصوصاً در 
قسمت لبه آن تصویر کنند، از این جهت آن را به شکلى معرفى 
کردند که در انتها به دو تیغ ختم م‏ىشد. حال آن که ذوالفقار 
یک تیغه بیشتر نداشت، ولى دو طرف آن تیز و برّان بود )همان(. 
یعنى بر خلاف شمشیرهاى معمولى از دو طرف تیز بود. اما به چه 
مناسبت نام این شمشیر را ذوالفقار نهادند، امام صادق )ع( فرمود: 
»شمشیر حضرت على )ع( از این جهت ذوالفقار نامیده شد که در 
طول آن، پستى و بلندى و خطوطى قرار داشت که به مهره‏هاى 

کمر ستون فقرات م‏ىماند« )بحارالانوار، ج42: 58(.

نبرد رستم و دیو سفید در شاهنامه
نقش رستم در نبرد با دیو، نه تنها پهلوانانه است بلکه در قالب 
مفهوم پادشاهان کیانیان جا دارد )دیویدسن، 1378: 148(. جنگ 
رستم و دیو سفید در زمان پادشاهی کیکاووس در مازندران اتفاق 
می افتد. کاووس در جنگ با دیو و سربازان شیطانی اش شکست 
خورده و رستم به  تنهایی به عنوان پهلوان ایرانی او و سپاهش را 

.)W.Clinton, Jerome,1987: 1856( .نجات می دهد
با رخش، اسب بى همتاى خود،  ايران،  رستم، پهلوان بزرگ 
براى جنگ با ديو سفيد از زابلستان )استانى در جنوب شرقى 
ايران( به سوى مازندران )استانى در شمال ايران( به راه مى افتد. 
ماجراهاىي که دراين سفر دور و دراز با آن رو به رو مى شود به 

.)Hillenbrand,2004: 7( نام هفت خوان رستم معروف است

در برابر خدایان، دیوان قرار دارند. در زمان تجدید حیات واپسین 
)فرشکرد- م( هر ایزدی رقیب خود را ازمیان خواهد برد. بعدها با 
یکی شدن اهورامزدا و سپندمینو ذخیره کامل می شود. در برابر 
شش امشاسبندان نیز شش دیو وجود دارند )موله ، 1377: 73(.

در برخی قصه های شاهنامه، دیوان از شخصیت های مهم و 
تأثیرگذار به شمار می آید. آیین هند و ایران را آیین دیوپرستی 
می نامیدند و دیوان در شمار اهریمنان جای گرفته اند و پایگاه 
ایزدانة خود را از دست داده اند )کزازی، 1385، 183- 184(. 
فردوسی اعمال و کارهایی را به دیوان نسبت داده است که حکایت 
از پایه های قوی و غنی زندگی متمدنی دارد که گویا سر رشتة 
این امور متعدد و متنوع در حوزه های رسالت و دانش، رامشگری 
و جادوییف سپاهی گری و فریبندگی، مهندسی و معماری در 
رویای  در  )گلی، 1386: 156- 157(.   است  بوده  آنان  دست 
ضحاک ظهور سمبل گاو به شکل گرز گاوسر هم حایز اهمیت 
است. هندرسن می نویسد این کیفیت عمومی حیوان به عنوان 
سمبل تعالی است این مخلوقات که مجازاً از اعماق زمین بیرون 
می آیند، ساکنان سمبولیک ناخودآگاه جمعی هستند )یونگ و 

همکاران، 1359: 238(.

نبرد امام علی)ع( با جنَیان و دیوان 
طرح داستان چنين است كه روزى پيامبر اسلام و سپاه مسلمانان، 
پس از بازگشت از غزوه اى به سوى مدينه مى راندند. سپاه، تشنه و 
كوفته بود. به دستور پيامبر خيمه زدند و به استراحت مشغول شدند. 
پيامبر به امام على دستور داد به دنبال آب برود. امام على سوار بر 

خاوران نامهشاهنامه

تصویر1- نبرد رستم و دیو سفید )شاهنامه شاه تهماسبی، 
1525-1530( موزه کلیولند.منبع:

)http://shahrefarang.com/en/rostam/white-deev(

تصویر2- نبرد حضرت امیر)ع( با موجودات افسانه ای
منبع:) خاوران نامه ابن حسام خوسفی بیرجندی ،1381 : 64(.                           
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دلدل به دهى خرم رسيد. پيرى را ديد كه بتى را سجده مى كرد. 
امام آن پير را ترك خود نشاند و نزد پيامبر آورد و مژدة آن ده 
خرم را به  حضرت رساند. از پير خواستند اسلام بياورد و او اسلام 
آوردنش را منوط به نوشيدن آب از چاهى به نام »بئرالعلم«كرد. 
پيامبر خواست كسى برود و آب بياورد. جبرئيل به رسول خبر 
داد كه آنجا ديارى زيرزمينى است و هفت كشور در آن هست. 
ارادة خدا چنين است كه على )ع( برود و ساكنانش را مسلمان 
كند. امام علی به چاه وارد شد. ساکنان دیاری زیرزمینی طنابش 
را پاره کردند و او بر سر کوهی فرود آمد؛ ناگهان عرصه اى پر 
فر،  )اختر ساطانی، توحیدی  پتياره و خشمناك ديد  از ديوان 
سارایی، 1389: 51( پادشاه آنان نره ديوى هفت سر بود. حضرت 
با ديوان به جنگ پرداخت و همه را كشت.  با مرگ ديو هفت سر 
همة جنيان تسليم شدند و ايمان آوردند. امام پيروزمندانه بيرون 
آمد و كوزه اى آب به دست آن پير داد )سارایی، 1379: 301- 
302(. در محل وقوع حادثه صحنه به شکل نیم دایره ترسیم شده 
و  به رنگ سبز تیره همراه با تزئینات گل و بته که از متن پشت 
جدا گردیده است. سپاهیان همراه با کلاهخود و با لباس های 
رنگین در سمت راست نظاره گر نبرد می باشند. در اینجا ناظران، 
ارتباط بین صحنه ستیز و فضای اطراف را برقرار می کنند، فضای 
خالی با گیاهان، آن هم از نوع تزئینی و قراردادی پر شده است. 
حضرت علی )ع(، با لباسی به رنگ طلایی و دستاری به رنگ 
قرمز، عمامه سفید بر سر که هاله ی آتشین آن را احاطه کرده 
است همراه با ذوالفقار که در دست راست او تشعشعاتی به رنگ 
طلایی قرمز دارد و نشان از خاصیت معجزه آسای شمشیر دو سر 
اوست به جانب دیوان که در سمت چپ نگاره ترسیم شده اند 

نشانه رفته است. در اینجا دیوان با چهره ای رعب انگیز و شاخی 
بر سر مشاهده می شوند.

کهن الگوی نبرد با اژدها در شاهنامه و خاوران نامه
نبرد رستم با اژدها

و  كند  مي  حكمراني  جهان  بر  اژدهايي  كه  است  اين  تصور 
خشكسالي همه جا را گرفته است.  قهرماني مقدس پديد مي آيد 
و دژ را مي گيرد يا اژدها خود را در حصار مي گيرد. پيروزي بر 
اژدها باعث رهايي آب هايي مي شود كه اژدها در دژ فرو گرفته بود 
و زناني كه اژدها در دژ و دربند داشت، به دست قهرمان مي افتد.  
باران آغاز به باريدن و زمين را حاصلخيز مي كند و خداي جوان 
به ازدواج با زنان آزادشده مي پردازد )ویدن گرن، 1377: 75(.  
بهمن سركاراتي نيز نبرد پهلوان با اژدها را كهن الگويي اساطيري 
مي داند كه ژرف ساخت آن آزادي آب ها و به تبع آن افزون شدن 
)سرکاراتی، 1378: 237- 238(. »ماية  است.  بركت  و  باروري 
اصلي اسطورة ضحاك نبرد قهرمان با اژدهاست كه در اساطير و 
حماسه هاي ملت-هاي گوناگون به صورت متنوع ديده مي شود. از 
نظرگاه اسطوره شناسي در اين داستان )اسطورة ضحاك( مي توان 
آن را نبرد گاو با اژدها دانست« )تسلیمی، 1384: 157(. ضحاك 
با كشتن گاو برمايه در واقع خشكسالي را هرچه بيشتر بر طبيعت 
حكمفرما مي كند، چرا كه رابطة بسيار نزدكيي بين گاو و زن به 
عنوان عامل باروري وجود دارد و هر دو نماد ابرهاي باران زا هستند.

در آثارالباقيه نيز فريدون افزون بر آزاد كردن شهناز و ارنواز، 

جدول 2 - نبرد با اژدها

خاوران نامهشاهنامه

تصویر3- نبرد رستم و اژدها )موزه بریتانیا(. منبع:
http://bl.uk/learning/images/story/shah/large5136.html(

تصویر4- نبرد امیر )ع( و اژدها
منبع: )خاوران نامه ابن حسام خوسفی بیرجندی ،1381 : 98 (.                           
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جدول 3 - کهن الگوی حیوان

خاوران نامهشاهنامه

تصویر5- نبرد رخش و شیر )موزه بریتانیا(، منبع:
http://bl.uk/learning/images/story/shah/large2284.html

تصویر6- نبرد دُلدُل و شیر
منبع: )خاوران نامه ابن حسام خوسفی بیرجندی ،1381: 106(.       

گاوهاي در بند او را نيز آزاد مي كند كه اين امر بيش از پيش، 
اين هماني گاو و زن به عنوان تجسم ابرهاي باران زا را برجسته 
مي كند )ابوریحان بیرونی، 1363: 346(.  چرا كه  رهايي گاو 
و زن در گسترة اساطير، نماد آزادشدن آب ها و روزافزون شدن 
بركت و فراواني است.  نمود دیگر زندگی در چاه است و غالباً دیوها 
این گونه اند و نوع سوم غارنشینی که به نظر دکتر خالقی مطلق 
صورت تغییریافته اقامت اهریمنان در زیرزمین و چاه است )خالقی 
مطلق،1380: 439( در شاهنامه نیز ضحاک هم که سرشت اصلی 
و اساطیری او اژدهایی سه سر است در بن غاری به بند کشیده و  
یا به تعبیری، به جایگاه اصلی اش برگردانده می شود. )فردوسی، 
1368: 84(. ظاهراً در معتقدات عامیانه اروپایی هم می پنداشتند 
که هرجا غاری است، اژدهایی در آن زندگی می کند )رستگار 
فسایی، 1379: 97(. استفاده از صاعقه به عنوان سلاح اژدهاکشی 
یا حداقل رزم افزار برد با دشمنان در اساطیر اقوام دیگر هند و 

اروپایی هم دیده می شود )مزداپور، 1380: 135(.

نبرد حضرت علی )ع( با اژدها
نامه  خاوران  از  نگاره  در چند  اژدها  با  علي)ع(  نبرد حضرت 
مشاهده می گردد.  اين نگاره ها از لحاظ مضامين حماسي و 
اسطوره اي حائز اهميت هستند. اژدها جانوری است عظیم الجثه، 
فراخ، بسیار دندان و طویل که دربسیاری از داستان های عامیانه 
به عنوان مظهر شر، حضور یافته است و تقریباً در همه موارد 
قهرمان داستان بر او پیروز می شود.  نبرد میان قهرمان و اژدها، 
در واقع تعبیر دیگری است از کشمکش انسان برای گذر از دنیای 

تاركي برای نیل به خودآگاهی.  در این جا نیروهای کیهانی شر به 
صورت اژدها و سایر عفریت ها نمودارمی شوند. ريشه ی واژه اژدها 
و ضحاك شاهنامه كيي است )یاحقی، 1386: 105(. به باور عوام 
در سده ي پانزدهم/ نهم )ه..ق.(، اژدها و ساير موجودات افسانه 
اي شايد در زمره واقعيات قطعي و مسلم به حساب مي آمدند. 
اند مي بايست به  اين موجودات كه غالباً مظهر شر نيز بوده 
دست نكيان پروردگار از پاي درآيند )انواری، سعید، 21،1381(. 
زورق نشینی امام علی )ع( شاید اشاره به داستان های خاوران نامه 
داشته باشد که حضرت برای گذار از دریاها بر زورق سوار می شد. 
ويژگى هاى ادب حماسى دينى همچون زمان شكنى، حركت از 
تاريخ به افسانه، محوريت امام على)ع(،  باورمندى عميق عاميانه 
به طرح اساطير در آثار مشخص است )اختر ساطانی و دیگران، 

	.)60:1389

کهن الگوی حيوان نمادين و ابزار نبرد
نبرد رخش و دُلدُل با دشمنان

 در شاهنامه، اسب از ارزشی بنیادین برخوردار است. از سویه ی 
را  زبان صاحب خویش  رفتار می کند،  انسان  کردار همچون 
می فهمد، با پهلوانان ارتباطی نزدیک دارد و در مواقع بحرانی آنها 
را یاری می کند )واحددوست، 1386: 200(. ارتباط بین رستم و 
رخش، رابطه ای متقابل و دوسویه است، رستم نیز به اسب خود 
مهر می ورزد  و در تمام جنگ ها با اوست. در جنگ با اشکبوس 
از آنجا که رخش در اثر پیمودن راه دراز خسته بود، رستم پیاده 



دی
ربر

 کا
ای

ره
 هن

 ی
مه

لنا
فص

دو 
13

93
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

  / 
ی 5

ره 
شما

30

به میدان سواری و نبرد می رود )حمیدیان، 1383: 235(. حتی 
هنگام مرگ پهلوان، هم اسب و هم رستم مثل دو یار دیرین 
با هم در چاه شغاد درمی افتند و می میرند )اسلامی ندوشن، 

.)257 :1385
اسب، برای خاندان های پهلوانی و جنگاوران هند و اروپایی از 
ارزش توتمی دیرپایی برخوردار بوده، به همین دلیل در شاهنامه 
که اثری حماسی است، پرتکرارترین نمادینه جانوری را به وجود 
آورده است که نمادینگی آن را تنها باید در ارتباط با کهن الگوی 
قهرمان بررسی کرد. این نماد جانوری که در پیوند با آب و دریا 
با نیروی سرشار زمین و طبیعت( کامل می شود، در  )ارتباط 
حقیقت، تجسم قدرت غریزی ناخودآگاه اوست که کهن الگوی 
قهرمان، مسیر پیکار برای کمال و پیروزی را پشت سر می گذارد. 
یکی از موضوعات مورد بررسی در تحلیل کهن الگوی قهرمان، 

پیوند آن با نماد جهانی » اسب قهرمان« است.
در روایات حماسی و اساطیر و افسانه های کهنی که متضمن 
پرکاربردترین  اسب  اوست،  فراروی  حوادث  و  قهرمان  ماجرای 
انسانی جهان  نمادینة جانوری است که مثل همة عناصر غیر 
اساطیر، صاحب هویتی انسانی شده است. ) قائمی، یاحقی، 1388: 
10( همراهی پیوستة اسب با کهن الگوی قهرمان، برجسته شدن 
از ویژگی های درونی و روانی اوست که در تصویر اسب سحر امیز 
قهرمان تجسم عینی یافته است. یونگ نیز برای اسب، معنایی 
کهن الگویی قائل است و تصویر جهانی اسب پادشاه و پهلوان را 
از نمودهای قدرت ناخودآگاه می داند )Farnaz,2006: 84(. به 
همین دلیل انتخاب اسب، برای قهرمان به منزلة پاداشی الهی به 

شمار می رفته است )Jung, 2003: 131(. پیوستگی وجودی 
اسب و پهلوان تا آنجاست که رستم و رخش را در یک گور قرار 
می دهند که این می تواند نمادی از وحدت جسم و قهرمان و 

اسبش باشد )جابز، 1370: 16(. 

کهن الگوی فرشته و سیمرغ
سیمرغ در شاهنامه و جبرئیل در خاوران نامه

تصویر فرشته، نمادیست که در آموزه های دینی به عنوان موجودي 
الوهی پدیدار گشته و نحوه شکل گیري ساختار بصري آن در ایران 
به صورت انسانی بالدار تجسم یافته است. در بررسی نقش فرشته، 
نمی توان از حضور موجود بالدار و ربانی دیگر، سیمرغ، که یاري 
دهنده انسان است و ریشه در عرفان پیش از اسلام و ادوار اسلامی 

دارد، به دیده ي اغماض نگریست )اختیاری،1390: 6(.
یکی از حیوانات خیالی ایرانیان، که خصوصاً در دورة ساسانی 
است  اوستایی  سیمرغ  یا  مرو«   »سین  داشته  فراوان  اهمیت 
)پوپ، 1380: 68(. سیمرغ در کالبد ایزدان و مهین فرشتگان 
زرتشتی نیز حلول می یابد )فرامرزی، 1372: 102(. سیمرغ، با 
نماد فروهر و فرشته شباهت تام می یابد. چه از جهت بالدار بودن 
عقاب که مظهر الهة میتراست و در کنار آناهیتا، مظهر باروری از 

اجزاء تصویری فروهر و فرشته می باشد )شوالیه، 1388: 118(.
در داستان زال و سیمرغ، سیمرغ واسطۀ نیروي غیبی است 
به  مانند  بی  ارتباط،  این  دارد.  پیامبرگونه  سیمایی  هم  زال  و 
ارتباط جبرئیل )فرشتۀ وحی( و پیامبران نیست. شبیه به داستان 

جدول 4 - فرشته و سیمرغ

خاوران نامهشاهنامه

تصویر7- رخش سیمرغ را بهبود می بخشد )موزه بریتانیا(-
صفویه/ مکتب شیراز/ 1595- 1590. منبع:

http://www.fitzmuseum.com.ac.uk/gallery/shahnameh/
vgallery/section4.html?p=77

تصویر8- در آمدن جبرئیل به میدانگاه نبرد
منبع:)خاوران نامه ابن حسام خوسفی بیرجندی ،1381 : 80(.        
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پرورش کودك بی پناه توسط سیمرغ در مورد جبرئیل در فرهنگ 
اسلامی، صادق است. جبرئیل نگهدارندة کودکان بنی اسرائیل 
است که مادرانشان آنها را از ترس فرعون در غارها پنهان کرده 
اند. مشابه عمل التیام بخشی زخم هاي رستم توسط سیمرغ را، 
در فرهنگ اسلامی در واقعۀ شکافتن سینۀ رسول خدا در ارتباط 
با واقعه معراج می بینیم. یکی دیگر از موارد شباهت سیمرغ در 
ابعاد مذهبی به عنوان یاور انسان، در داستانی از خاوران نامه ابن 
حسام دیده می شود که حضور خضر نبی از شخصیت سیمرغ 
الهام گرفته شده  یاري کننده،  برتر و  به عنوان عقل  شاهنامه 
است. سیمرغ نماد جبرئیل، عقل فعال و فرشتۀ بالدار است. او 
آیینة عشق و مظهر تجلی حق می باشد )تنهایی، 1387: 146(. 
از نکات دیگر که شباهت را میان سیمرغ و جبرئیل مستحکم 
می سازد حضور درختی است که بر آن لانه دارند. سیمرغ بر 
»سدره  درخت  ساکن  جبرئیل  و  تخمک«  »هروسیپ  درخت 
المنتهی« است. سیمرغ در حقیقت رمز »جبرئیل« است. چرا 
که تقریباً تمام صفات سیمرغ در وجود جبرئیل جمع است. بال، 
عنصري است که میان فرشتگان، فروهر و سیمرغ مشترك است. 
فضایلی، ایزد سروش، ایزد نگهبان و همیشه بیدار را هم ذات 

با جبرئیل دانسته؛ چرا که صاحب وحی و پیک خداوند است 
)فضایلی، 1387: 176(.

نقاط اشتراک و افتراق
به طور کلی نقاط اشتراک دو منظومه بیشتر از افتراقات آنهاست. 
نظر به بررسی عناصر کهن الگویی، شباهت ها و تفاوت ها را در سه 
وجه اشخاص و عناصر کهن الگویی، موقعیت های کهن الگویی و 
نمادهای کهن الگویی مطابق جدول شماره 5 می توان اشاره نمود.

نتیجه گیری:
خاوران نامه به وزن و تقلید شاهنامه فردوسی سروده شده و 
امير)ع(  درظاهر حضرت  را  اي  اسطوره  پهلوانان  وكردار  اعمال 
تجسم مي كند. نبرد حضرت علي)ع( با اژدها همچون موضوعات 
شاهنامه داراي مضامين حماسي و اساطيري است. حضرت در برابر 
اژدها كه نماد شر و اهريمن مي باشد قرار مي گيرند و با شمشير 
عدل خود، او را از پاي درمي آورند. در این داستان ها  چون هدف 
تحکیم ایمان مردم و برانگیختن حس تحسین شیعیان و دوست 

نمادهاموقعیت کهن الگوییاشخاص و عناصرمضامین/ کهن الگو

نبرد رستم و دیوسفید
نبرد رستم و اژدها
نبرد رخش و شیر

رستم 
دیو سفید
کیکاووس

رخش
گرزگاوسر

شیر
اژدها

پهلوان و آزمون
نبرد خیر و شر

شهادت و رستاخیز
فرّايزدي

همراه و همسفر و كمك حال 
بودن حيواني نمادين 

گذر از سرزمين تاركيي
گذر از آب

رستم: پهلوانی، خیر
دیو سفید: پلیدی، شر

رخش: وفاداری
کیکاووس: رستاخیز از جهان 

مردگان و تولد دوباره
ابزار نبرد: گرز گاوسر:گاو 

برمایه، کوبه دشمنان

نمادهاموقعیت کهن الگوییاشخاص و عناصرمضامین/ کهن الگو

نبرد علی)ع( با دیو و جن
نبرد علی)ع(  واژدها
نبرد دُلدُل و شیر

حضرت علی
دیو 
جنیان
دُلدُل 
ذوالفقار

شیر
اژدها

پهلوان و آزمون
نبرد خیر و شر

شهادت و رستاخیز
همراه و همسفر و كمك حال 

بودن حيواني نمادين 
گذر از سرزمين تاركيي

گذر از آب

علی)ع(: پهلوانی، خیر
دیو: پلیدی، شر
دُلدُل: وفاداری

ابزار نبرد:ذوالفقار: 
شمشیرکوبه دشمنان

آتش
آب

جدول 5 - کهن الگوهای نبرد خیر و شر در شاهنامه

جدول 6 - کهن الگوهای نبرد خیر و شر در خاوران نامه
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داران علی )ع( بوده است همیشه صحت روایات تاریخی مورد نظر 
نبوده بلکه در آن، گاه سخن از جنگ با اژدها و دیو و جن می رود.

به شکلي  و  نامه در همان وزن عروضي شاهنامه   - خاوران 
انکارناپذير، تقليدي از آن است.  با اين تفاوت که اسامي قهرمانان 
و دژخيمان شاهنامه جاي خود را به قهرمانان مذهبي و دشمنان 

آنان داده است. قهرمان اين کتاب حضرت علي)ع( است.
- مضمون شيعي خاوران نامه با رشادت هاي آن حضرت در نقش 
قهرماني اسطوره ايي )چون رستم( درک ودريافت مي شود. مضمون 
شيعي اين کتاب يکي از دلايلي است که توليد آن را در مکتب شيراز، 

در دوران ترکمانان سني مذهب تحت شعاع قرار داده است.
- به دليل حضور دو گروه متخاصم يا به تعبير درست تر نيروي 
خيروشر، ترکيب هاي حماسي شکل هاي متضاد )ازنظر تفکيک اين 
نيروها( مي يابند. کارکرد اين شکل ها ايجاد دوگانگي در فضاسازي 
اثر است. فردوسي در بيان درگيري دو سپاه در قالب کلمات علاوه بر 

اغراق هاي شاعرانه، توصيف واقعي هم دارد.
و  نمادين  زباني  اساطير،  در  مستعمل  زبان  منظومه،  دو  هر  در   -
سمبوليک،  همراه با رمز و رازهاست.  از ديدگاه دانش اسطوره شناسي، 
قهرماناني که نقش آفرين رويدادهاي آرماني و فوق العاده در عرصه اساطير 
هستند، چون دست يابي به آرزوهاي شان را در عالم واقع، غيرممکن تصور 
مي کنند، به مددِ خيال و خارج از جهان واقعيت ها و وراء قلمرو علت و 
معلول ها، آن ها را در مسائل ماوراء طبيعي نظير بي مرگي، رويين تني و 
توانمندي هاي فوق العاده مصور مي سازند، و براي نيل به آرمان هايشان 
از قدرت موجودات فوق طبيعي مانند: سيمرغ، سروش، ديوان، جادو و 

جادويي مدد مي جويند.
- داستان و روایات در خاوران نامه، جدال میان خوبی‏ و بدی است. 
نمادهای خیر علی)ع(، دلدل و ذوالفقار و نمادهای شرّ دیو و اژدهاست. 
در این داستان‏ها از دیو و اژدها برای نشان دادن نیروی نفس و پلیدی 
که موجوداتی دوزخی هستند استفاده شده است. در این روایت‏ها دیده‏ 
می‏شود که اهریمن به دنبال نابودکردن تمامی خیر است. در شاهنامه 
و  ادب فارسی نیز اهریمن مظهر شرارت در برابر ایزدان شمرده شده و 
حتی با اشاره به‏ اندیشه‏های سامی، به جای ابلیس و در برابر فرشتگان 

معرفی می‏شود.
- در هر دو این داستان‏ها،  اژدها مانعی در برابر اندیشه‏های ایزدی 
و  بندگان  خیرخواهی  برای  اهریمن  این  با  علی)ع(  نبرد  و  است 

آسوده‏خاطر زندگی کردن‏ آنان است.

فهرست منابع:
انتشارات  اپلُي، ارنست )1371(، رؤيا و تعبير رؤيا،برگردان دل آرا قهرمان.تهران:   -

فردوس.
- اختیاری، اسفندیار و دیگران)1390(،تحولات نماد الوهی فرشته با الهام از نقش 

فروهر و بنُ مایه سیمرغ، زن در فرهنگ و هنر. دوره 3، شمارة 1: 23- 5. 
- اسلامی ندوشن، محمدعلی)1385(، زندگی و مرگ پهلوانان درشاهنامه،تهران: شرکت 

سهامی افشار. 
- اسماعيل پور، ابوالقاسم )1375(، اسطورة آفرينش در آيين ماني، چاپ اول، تهران: 

انتشارات فکر روز.
- الیاده، میرچا )1376(، رساله در تاریخ ادیان،ترجمة جلال ستاری،  تهران: سروش.

- الياده، ميرچا)1374(، اسطوره، رؤيا، راز، ترجمة: رؤيا منجّم، تهران: فكر روز.
- آموزگار، ژاله )1384(، تاريخ اساطير ايران، تهران: سمت.

- امینی، محمدرضا)1381(،تحلیل اسطورة قهرمان در داستان ضحاک و فریدون بر 
اساس نظریة یونگ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره هفدهم، شماره 

.53 -64 :2
- انواری، سعید)1381(،مقدمه کتاب خاوران نامه ابن حسام خوسفی بیرجندی، تهران: 

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- آیدانلو، سجاد)1383(، مر این نامه را » خاوران نامه« نام...، مجله نامه پارسی، سال 

نهم، شماره 3: 203- 189.
- باشلار، گاستون)1364(،روان کاوی آتش، ترجمه: جلال ستاری، تهران: طوس.

- بدیه، ژوزف)1343(، به کوشش تریستان و ایزوت. ترجمه دکتر پرویز ناتل خانلری. 
چاپ سوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

- بهار، مهرداد )1375(، ادیان آسیایی،تهران: چشمه.
- بهار، مهرداد)1387(،پژوهشی در اساطیر ایران،تهران: فکر روز.

سرشت،  الحالیه،ترجمه:اکبردانا  القرون  عن  ابوریحان)1363(،آثارالباقیه  بیرونی،   -
تهران: امیرکبیر.

- بیضایی، بهرام)1383(،ریشه یابی درخت کهن،تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
- پوپ، آرتر؛ اکرمن، فیلیپس )1387(، سیري در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا 

امروز، ویرایش: سیروس پرهام، تهران: علمی و فرهنگی.
- پورخالقي چترودي و دیگران)1389(،تحليل نمادينگي آتش در اساطير برمبناي 
شاهنامة  و  ايران  اساطير  بر  تمركز  )با  اي  اسطوره  نقد  روكيرد  و  همترازي  نظري 

فردوسي(، مجله جستارهاي ادبي، شمارة 17: 118- 95.
- پورداوود، ابراهیم)1377(، یشتها، جلد اول،تهران: اساطیر.

- پير بايار، ژان)1376(، رمز پردازي آتش، ترجمه: جلال ستّاري، تهران: مركز.
- پیروز، غلامرضا)1385(، مازندران در دنیای اساطیر، فصلنامه مطالعات ملی، شماره 

4.تهران: انتشارات تمدن ایرانی.
- تنهایی، انیس)1387(، هویت جویی ایرانی- اسلامی مصور شاهنامه فردوسی دوران 

ایلخانی تا اواسط صفویه، دو فصلنامة مطالعات هنر اسلامی، شمارة نهم: 164- 139.
ادبیات  در  نمونه  کهن  و  اساطیر)اسطوره  ی  ثمینی،نغمه)1387(،تماشخانه   -

نمایشی(،تهران: نشر نی.
- جابز، گرترود)1370(، سمبول ها )کتاب اول جانوران(،ترجمه و تألیف: محمدرضا 

بقاپور، تهران: مترجم.
- جعفري، اسدالله)1380(،»قصه يا داستان«،نشريه عصر پنج شنبه،  شماره: 32-31.

- جلالی نایینی، سید محمد رضا)1367(، گزیده ریگ ودا،ترجمه و تحقیق،چاپ دوم، 
تهران:  نقره.

- چوبینه، سجاد)1377(، حکمت نظری و عملی در شاهنامه ی فردوسی، شیراز: نوید.
- حسینی، مریم )1387(،»نقد کهن الگویی غزلی از مولانا«، دوفصلنامه پژوهش زبان 

و ادبیات فارسی، شماره 11: 118- 97.
- حمیدیان، سعید)1383(،درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران: ناهید.

- خالقی مطلق، جلال)1372(،ببر بیان )رویین تنی و گونه های آن(، گل رنج های 
کهن|، به کوشش علی دهباشی،تهران: مرکز.

- داد، سیما)1375(، فرهنگ اصطلاحات ادبی،تهران: مروارید. 
- دادگی، فرنبغ)1369(، بندهشن، ترجمه: مهرداد بهار، تهران: توس.

- دن گرن، گئو)1377(، دین های ایران،ترجمه:دکتر منوچهر فرهنگ،تهران: آگاهان 
ایده

- دوست خواه ، جلیل)1380(،حماسه ایران: یادمانی از فراسوی هزاره ها،چاپ اول،تهران: آگاه.
- دیویدسن، اولگا)1378(،شاعر و پهلوان در شاهنامه، ترجمه فرهاد عطایی، تهران:  

نشر تاریخ ایران.
- رستگار فسایی، منصور )1379(، اژدها در اساطیر ایران،تهران: توس.

- رضا، فضل الله)1369(،پژوهشی در اندیشه های فردوسی،تهران: علمی و فرهنگی.
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- رضی زاده، رضیه)1384(،»در شیوه و مکتب نگاره های خاوران نامه«، گلستان هنر، 
شماره 2: 69- 58.

- روحانی، محمود)1366(، المعجم الاحصایی، لالفاظ القرآن الکریم: فرهنگ آماری 
کلمات قرآن کریم، مشهد: آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهش های اسلامی.

- روشن، محمد)1383(،همای نامه،اثر سراینده ای ناشناس،تهران: انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی.

- ستاری، جلال)1366(،رمز و مثل در روانکاوی، تهران: توس.
- سرکاراتی، بهمن)1378(،سایه های شکار شده، تهران: قطره.

- سرکارتی، بهمن)1371(،اسطوره و ذهن اسطوره پرداز، تدوین: امیرکاووس بالازاده، 
نامه فرهنگ، شماره 3.

- سلطانی گرد فرامرزي، علی)1372(، سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران، تهران: ناشر 
مبتکران.

- سلطانی، اختر و دیگران )1389(،تأثیر حماسه های دینی فارسی بر مناجات نامه 
کردی غلام رضاخان ارکوازی، مطالعات ادبیات  تطبیقی، شماره 1: 63- 43.

- شايگان فر، حميدرضا )1384(، نقد ادبی، تهران: انتشارات دستان.
- شایگان، داریوش )1371(، بت های ذهنی و خاطره ازلی،  تهران: انتشارات امیر کبیر.

- شميسا، سيروس)1383(،انواع ادبی،تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور.
فضایلی،تهران:  نمادها،مترجم:سودابه  آلن)1388(،فرهنگ  گربران،  ژان؛  شوالیه،   -

انتشارات جیحون.
- صفاری، نسترن)1383(، موجودات اهریمنی در شاهنامه فردوسی،کرج: جام گل.

- طالبيان، يحيي و دیگران)1386(،جدال خير و شر؛ درونماية شاهنامة فردوسي و 
کهن الگوي روايت،مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد،شمارة 158:116- 101.
- عمادی، اسدالله)1372(، بازخوانی تاریخ مازندران، مازندران درآیینه اسطوره و تاریخ، 

ساری: چاپ نقش جهان.
- فردوسی، ابوالقاسم)1368(،شاهنامه، تصحیح: جلال خالقی مطلق، دفتر یکم.تهران: 

روزبهان.
- فروم، اریک)1354(، هنر عشق ورزیدن، ترجمه :پری سلطانی، تهران: مروارید.

- فضایلی، سودابه)1384(،فرهنگ غرایب، تهران: افکار و میراث فرهنگی.
- فضایلی، سودابه)1387(،شبرنگ بهزاد،تهران: انتشارات جیحون.

- قائمی، فرزاد)1388(،اسب پرتکرارترین نمادینه جانوری در شاهنامه و نقش آن در 
تکامل کهن الگوی قهرمان، فصلنامه زبان و ادب پارسی، شماره 42: 26- 9.

- قائمی، فرزاد)1391(،اسطورة نبرد مهر و گاو نخستین و ارتباط آن با ابزار نمادین گرز 
گاو سر،ادب پژوهی،شماره 21: 110- 89.

طباطبايي،تهران:  ايراني،ترجمه:احمد  جوزف)١٣٨٣(،اساطير  آلبرت  كارنوي،   -
انتشارات علمي و فرهنگي.

- كريستين سن، آرتور)1367(،ايران در زمان ساسانيان، ترجمه:رشيد ياسمي، تهران: 
انتشارات اميركبير.

- کزازی، میرجلال الدین)1385(،نامة باستان، جلد 1، تهران: سمت.
- گلی، احمد)1386(،دیوان در شاهنامه، مجله زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه سیستان 

و بلوچستان، شماره 8: 172- 153.
- مختاری، محمد)1369(، اسطوره ی زال تبلور تضاد و وحدت در حماسه ی ملی، 

تهران: آگاه.
- مرادی، حمیدالله)1382(،تازیان نامه پارسی، خلاصه خاوران نامه، تهران : مرکز نشر 

دانشگاهی.
در شاهنامه، تک درخت  توصیف  پیشینه شیوه  درباره  کتایون)1380(،  مزداپور،   -

)مجموعه مقالات هدیه دوستان به محمد علی اسلامی ندوشن(، تهران: آثار و یزدان.
- مسکوب، شاهرخ)1357(، سوگ سياوش، تهران: انتشارات خوارزمي.

- موله، م . )1377(،ایران باستان، ترجمه: ژاله آموزگار، تهران: توس.
- هارپر، پرودنس او. )1369(، گرز گاو سر در ایران پیش از اسلام، ترجمه: امید ملاک 

بهبهانی. مجله فرهنگ: کتاب هفتم.
- بحارالانوار، ج 42، ص 58، چاپ بیروت.

- لغت نامه دهخدا، لغت ذوالفقار.
- هارلند، ریچارد )1382(، درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی) از افلاتون تا باری(،ترجمه: 

علی معصومی و دیگران، تهران: نشر چشمه.
- واحددوست، مهوش)1381(،رویکردهای علمی به اسطوره شناسی، تهران: سروش.

فردوسی،تهران:  شاهنامه  در  اساطیری  های  مهوش)1379(،نهادینه  واحددوست،   -
سروش

ایرانی  مطالعات  شاهنامه،مجلة  در  حیوانی  مهوش)1386(،عواطف  واحددوست،   -
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، سال 6، شمارة 12: 214- 197.

- ووگلر،کریستوفر)1387(، سفر نویسنده، ترجمه: محمد گذرآبادی، تهران: انتشارات 
مینوی خرد.

- ویدن گرن، گئو )1377(، دین های ایران، ترجمه: دکتر منوچهر فرهنگ،تهران: 
آگاهان ایده.

و  فرهنگی  مطالعات  موسسه  اساطیر،تهران:  یاحقی، محمدجعفر)1369(،فرهنگ   -
سروش.

ابوطالب  ترجمه:  سمبلهایش،  و  همکاران)1359(،انسان  و  گوستاو  کارل  یونگ،   -
صارمی، تهران: کتاب پایا.

- یونگ، کارل گوستاو)1373(،روانشناسی و کیمیاگری، ترجمه:پروین فرامرزی،مشهد: 
آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی.

- يونگ،کارل گوستاو )1368(، چهارصورت مثالي، ترجمه: پروين فرامرزي، تهران: 
نشرآستان قدس.
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